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کیش نوش
تولید و توزیع آب معدنی در جزیره

44473422  -  44473421

دوربین های مدار بسته
درب های اتوماتیک 

دارکوب     09129424022

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

کارمند امور اداری خانم آشنا به 
کامپیوتر برای کار در یک شرکت 
) فقط شیفت صبح ( مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید 

بلوک B3 طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند .

قارچ آداک کیش
عرضه مستقیم به کیشوندان

جزیره کیش  ، فاز 6 صنعتی ، 
قطعه 45

09122853367
09126100528

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

استخدام
 

صنایع چوب

 

خشکشویی
 

خدمات

 

فروش قارچ
 

آب معدنی

 

حمل بار

 

دوربین 
مداربسته

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

گروه حوادث  -     رئیس پلیس فتا استان خوزستان 
از شناسایی و دستگیری عامل انتشار تصاویر یکی از 
شهروندان در شبکه اجتماعی  اینستاگرام، خبر داد .

سرهنگ کارگاه علی حسینی در رابطه با این  خبر 
بیان کرد: شاکیه با در دست داشتن مرجوعه قضایی 
به این پلیس مراجعه و گفت شخصی ناشناس در 
شبکه اجتماعی اینستاگرام ا قدام به ایجاد پیج های 
جعلــی کرده و با ارســال عکس هــای من برای 
فالور های صفحه اینستاگرامیم باعث هتک حیثیت 
و آبروی اینجانب شده است، لذا موضوع بصورت 

ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: پس از اخذ اظهارات و تشــکیل پرونده 
اولیــه و با انجام اقدامات فنی و تخصصی صورت 
گرفته توسط کارشناســان پلیس فتا متهمه مورد 
شناســایی قرار گرفت و با  هماهنگی مقام قضایی 

دستگیر و به پلیس فتا انتقال داده شد.
این مقام مسئول ادامه داد: متهمه که از دوستان قدیمی 
شاکیه می باشد در تحقیقات اولیه منکر بزه ارتکابی 
شد، ولی پس از مواجهه با مدارک و مستندات ارائه 
شــده  توسط کارشناسان این پلیس به ناچار لب به 
اعتراف گشــود و هدف از انتشار تصاویر شاکی را 

خصومت شخصی بیان کرد.

سرهنگ حســینی یادآور شد: کاربران شبکه های 
اجتماعی و بخصوص بانوان نسبت به نگهداری 
تصاویر و  فیلم های خصوصی خود دقت بیشتری 
داشته باشند، نگذارند تصاویر خصوصی آن ها در 
اختیار دیگران باشد و به هیچ عنوان آن ها را در فضای 
مجازی برای  دیگران، حتی نزدیکان و بستگان خود 
ارســال نکنند، زیرا ممکن اســت در آینده مورد 

سوءاستفاده واقع شود.

انتقام گیری کثیف از دختر جوانانتقام گیری کثیف از دختر جوان

    گروه حوادث  -     سارق طلافروشی های پایتخت، 
زنی جوان بود که با استفاده از گریم و کلاه گیس خودش 
را شــبیه یک پیرزن درآورده و با ورود به طلافروشی ها 

نقشه سرقت را عملی می کرد.
از چنــد مــاه قبل گــزارش ســرقت از تعــدادی از 
طلافروشی های پایتخت توسط زنی سالخورده به پلیس 
اعلام شد. بررسی ها حکایت از این داشت که پیرزن به 
شــکل کاملا ماهرانه ای دست به سرقت زده و بی آنکه 
طلافروش ها متوجه شــوند، فرار می کرده است. یکی 
از شاکیان گفت: چند روز پیش پیرزنی با موهای سفید 
وارد طلافروشی ام شد و به من گفت که می خواهد برای 
جشن عروســی نوه اش طلا بخرد. من سینی طلاها را 
مقابلش گذاشتم و او سرگرم دیدن و بررسی طلاها شد 
و همانطور که با من صحبت می کرد، می خواســت که 
سینی جدیدی را از ویترین بردارم و مقابلش قرار دهم تا 

از نزدیک نگاهی به طلاها بیندازد.
شاکی ادامه داد: دقایقی که گذشت پیرزن بی آنکه خریدی 
انجام بدهد از مغازه ام خارج شد و گفت چیزی نپسندیده 
است. خیلی تعجب کردم و بعد از رفتن او سرگرم چیدن 
طلاها در سر جایش شدم که متوجه ناپدید شدن تعدادی 
از طلاها شدم. فورا سراغ دوربین های مداربسته رفتم و 
ناباورانه متوجه شدم که پیرزن با شیوه  کش روی و زمانی 
که در حال ســرگرم کردن من بوده، تعدادی انگشتر و 
دستبند سرقت کرده است. او به طرز ماهرانه ای حواس 
مرا پرت کرده و من با توجه به سن و سالش هرگز متوجه 

این سرقت نشدم.
دستگیری سر بزنگاه

درحالی که بقیه شــاکیان نیز اظهارات مشابهی را بیان 
می کردنــد، گروهی از مأموران پلیــس آگاهی تهران 
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سارق سالخورده 
را آغــاز کردند. در بررســی دوربین های مداربســته 
طلافروشی ها، چهره سارق سالخورده با موهای سفید 
به دست آمد، اما این چهره با چهره هیچ یک از مجرمان 
سابقه دار مطابقت نداشت و به نظر می رسید که پیرزن قبلا 

هیچ سابقه ای نداشته است.
همچنان که تحقیقات برای شناسایی سارق سریالی ادامه 
داشت زیرکی آخرین طعمه، زن سارق را به دام انداخت. 
ماجرا از این قرار بود که پیرزن سارق مانند سرقت های 
قبلــی خــود وارد یکی از طلافروشــی های پایتخت 
می شود، اما خبر نداشته که صاحب طلافروشی، دوست 

صمیمی یکی از طعمه های قبلی اوست.
صاحب طلافروشی قبلا از زبان دوستش شنیده بود که 
چطور پیرزنی وارد مغازه اش شده و با پرت کردن حواس 
او دست به سرقت زده بود. او حتی مشخصات پیرزن را 
هم به دوستش داده بود و همه اینها باعث شده که وقتی 
سارق وارد طلافروشی شده و گفته که می خواهد برای 
نوه اش طلا بخرد، صاحب طلافروشــی او را شناسایی 

کند.
این مرد بی آنکه سارق متوجه شود، پلیس را خبر کرده 
و همزمان برای ســرگرم کردن سارق، سینی های طلا 

را یکــی پس از دیگری مقابل او قرار داده، اما درســت 
زمانی که سارق قصد سرقت تعدادی انگشتر را داشته، 
مچ وی را گرفته است. پیرزن تصمیم به فرار گرفته و با 
حرکتی سریع خودش را به در خروجی رسانده و پا به 
فرار گذاشته است. در همین هنگام گشت پلیس می رسد، 
اما پیرزن به طرز عجیبی و با سرعت زیادی می دوید. او 
در بین راه کلاه گیســش را درآورده و داخل سطل زباله 
می انــدازد، اما در نهایت چند خیابان آن طرف تر به دام 
پلیس افتاده و دستگیر می شود. متهم در بازجویی ها به 
سرقت  سریالی از طلافروشی ها اعتراف کرد و در ادامه 
برای تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره آگاهی قرار 

گرفت.
ازدواج اشتباه

متهم پرونده، زنی 35ساله است که با گریم و استفاده از 
کلاه گیس خودش را شــبیه پیرها می کرد تا کسی به او 
شک نکند. او یک مجرم سابقه دار است و سال ها قبل، 
در یکی از شــهرها به اتهام سرقت و حمل مواد مخدر 
دستگیر و زندانی شــده بود. متهم می گوید که ازدواج 
اشــتباه، سرنوشــتش را تغییر داده و او را تبدیل به یک 

سارق کرده است.
چرا ازدواجت اشتباه بود؟

شوهرم یک دزد حرفه ای از آب در آمد و روزگارم را سیاه 
کرد. الان که در این نقطه ایستاده ام هرگز او را نمی بخشم 

که با زندگی من چنین کاری را کرد.
بیشتر توضیح بده؟

من اهل تهران نیســتم و در یکی از شــهرهای غربی 
کشور زندگی می کردم. زادگاهم آنجاست و چند سال 
قبل دلباخته پســری جوان شدم که فکر نمی کردم یک 
خلافکار است. او به من می گفت با ماشین مسافرکشی 
می کند و وقتی به خواستگاری ام آمد خانواده ام به شدت 
مخالفت کردند. به هیچ عنــوان راضی به این وصلت 
نمی شــدند، اما من تهدید کردم که اگر راضی نشوند به 
زندگیم پایان می دهم. عجب انســان احمق و ساده ای 
بودم که نصیحت های خانواده ام را جدی نگرفتم. آنها 
وقتی پافشاری مرا دیدند به رغم میل باطنی شان رضایت 
دادند تا این ازدواج ســربگیرد. اما وقتی زیر یک سقف 
رفتیم تازه فهمیدم شــوهرم معتاد به شیشه است.کمی 
بعد اسرار دیگری از او فاش شد؛ شوهرم یک خلافکار 
حرفــه ای بود که از کیف قاپی تا جیب بری و ســرقت 
لوازم خودرو انجام می داد. دیگر راهی برای بازگشــت 
نداشتم و اصلا روی این را نداشتم که به خانواده ام بگویم 
اشتباه کرده ام. ناچار بودم به زندگی با مهدی ادامه بدهم. 
کمی که گذشت او مرا معتاد به مواد  مخدر کرد و از من 
می خواست تا برایش مواد هم جا به جا کنم. حتی با تهدید 
از من خواست تا در سرقت ها همراهش بروم تا کسی 
به او مشکوک نشود و من هم چاره ای نداشتم جز قبول 
کردن درخواست او. چون معتاد بودم و برای تامین هزینه 

مواد نیاز به پول داشتم.
کی دستگیر شدی؟

اتفاقا خیلی زود گیر افتادیم، هم من و هم مهدی. هردو 

روانه زندان شــدیم اما مــن دوران محکومیتم کمتر از 
مهدی بود. بعد از آزادی درخواست طلاق غیابی دادم و 

از شوهرم جدا شدم.
چرا نزد خانواده ات برنگشتی؟

فکر می کردم در پایتخت اتفاقات بهتری برایم می افتد. 
می خواســتم گذشته ام را فراموش کنم و آینده بهتری 
بســازم، اما نشــد. از طرفی روی برگشت به خانه را 
نداشــتم. نه جای خواب داشــتم و نه توانستم کاری 
پیــدا کنم. بــه همین دلیل روزهــای اول در پارک ها 
می خوابیدم. شانس آوردم که هوا گرم بود تا اینکه با یک 
زن خلافکار به نام نیره در پارک آشنا شدم و او در ازای 
جای خواب، به من آموزش داد که از طلافروشــی ها 
سرقت کنم. من هم این کار را شروع کردم، اما پس از 

چند سرقت دستگیر شدم.

نیره هم سرقت می کرد؟
قبلا خودش هم با همین شیوه سرقت می کرد ولی دیگر 
خســته شده بود. سنش بالا بود و می ترسید گیر بیفتد. 
خودش بارها به اتهام سرقت به زندان افتاده بود. به من 
کش روی و سرقت از طلافروشی ها را یاد داد و خودش 
درصد می گرفت. او از من خواست که صورتم را گریم 

کنم و شبیه به پیرزن ها شوم.
چند مورد سرقت انجام داده ای؟

تعدادش را نمی دانم، اما سرقت هایم را از اوایل تابستان 
شروع کردم. تا آذر که گیر افتادم. به نظرم بدشانسی آوردم 
که آخرین طعمه ام دوست طعمه دیگرم از آب در آمد و 
گرفتار شدم. چون به نظر خودم خیلی حرفه ای و ماهرانه 
عمل می کردم، اما راســت می گویند که بار کج به منزل 

نمی رسد.

روایتی از سرقت های سریالی با کلاه گیسروایتی از سرقت های سریالی با کلاه گیس

گروه حوادث  -    زن 33 ســاله که مدعی بود همســرش او را از خانه بیرون 
انداخته و چون کسی را در مشهد ندارد عازم شمال کشور است تا نزد پدر و 

مادرش بازگردد.
این خانم درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری قاسم 
آباد مشهد گفت: وقتی در رشته رایانه )نرم افزار( وارد دانشگاه شدم در پوست 
خودم نمی گنجیدم. بالاخره در رشته ای که سال ها آرزویش را داشتم پذیرفته 
شده بودم و بین فامیل زبانزد شدم. آن روز بار و بندیلم را بستم و به مشهد آمدم. 
از همان ترم اول که تحصیل در دانشگاه را آغاز کردم جذب نگاه های بهروز 
شدم. او به هر بهانه ای سر صحبت را با من باز می کرد و جزوه های درسی را 
در اختیارم می گذاشت؛ چرا که بهروز در هنرستان تحصیل کرده بود و آشنایی 

کاملی با رایانه داشت به همین دلیل هم شاگرد اول کلاس شد.
هنوز سال تحصیلی به پایان نرسیده بود که او به عنوان مهندس یک شرکت 
خصوصی راه اندازی کرد و به درآمدزایی رسید.در این میان من هم آرام آرام به 
او علاقه مند می شدم که روزی »بهروز« عشقش را به من ابراز کرد و این گونه 
ماجرای عشق و عاشقی من و او در کلاس درس سرزبان همکلاسی هایمان 
افتاد. بالاخره این ارتباط عاشقانه به خواستگاری و در نهایت ازدواج انجامید، 
اما خانواده بهروز که از نظر اقتصادی در سطح بالایی بودند، از همان روزهای 
اول خواســتگاری به شــدت با این ازدواج مخالفت می کردند؛ چرا که من و 
خانواده ام را در شأن خودشان نمی دانستند و از سوی دیگر هم مخالف این 

نوع عشق و عاشقی ها بودند!
با وجود همه این مخالفت ها من و بهروز یکدیگر را دوست داشتیم و به همین 

دلیل هم زندگی مشترک خودمان را در حالی آغاز کردیم که آن ها مدعی بودند 
»شما به درد هم نمی خورید!« اما من فکر می کردم فقط عشق و علاقه برای ادامه 
یک زندگی مشترک کافی است و هیچ گاه به ذهنم خطور نمی کرد که بسیاری 
از این عاشقی ها بر پایه احساس و هوس بنا می شود و بعد از مدتی همه این 
ابراز علاقه ها و مردن برای یکدیگر به قصه ای تلخ بدل خواهد شد. خلاصه 
زندگی من و بهروز به گونه ای ادامه یافت که او ادعا کرد باید به خانواده ام ثابت 
کنم که تو را چقدر دوست دارم و تو هم به خاطر ثروت با من ازدواج نکرده 
ای! او چند روز بعد نزد من آمد و گفت: »بیا مهریه ات را ببخش! تا خانواده ام 
بدانند که تو به دنبال مادیات زندگی نیستی و عشق و علاقه برایت اهمیت دارد! 
من هم بدون تامل قبول کردم و همه 100 سکه طلا را به او بخشیدم! تا عشقم 
را اثبات کنم! ولی هنوز یک سال بیشتر از این ماجرا سپری نشده بود که روزی 
بهروز با چهره ای غمگین و گرفته به خانه آمد و از من سوال کرد، مرا دوست 
داری؟ گفتم، این چه حرفیه! تو همه زندگی من هستی! خیلی راحت گفت: 
اگر به من علاقه مند هستی باید از زندگی من بیرون بروی! چرا که خانواده ام 
شرط کرده اند اگر تو را طلاق بدهم، خانه و خودرو را به من بازمی گردانند. 
بالاخره زن پیدا می شود اما در این شرایط اقتصادی نمی شود خانه و خودرو 
خرید! با این حرف ها از تعجب و حیرت چشمانم گرد شده بود، باورم نمی 
شد کسی که برای اثبات عشقم به او، حتی مهریه ام را بخشیدم اکنون مرا به یک 

خانه و خودرو می فروشد!
آیا این همان بهروز بود که روزی در دانشگاه چشم از من برنمی داشت! تازه 
فهمیدم دیگران راست گفته اند! این عشق و عاشقی ها فرجام تلخی دارد. به 

همین دلیل به مرکز مشاوره رفتم، ولی آن ها هم مرا ترغیب به جدایی کردند. 
این گونه بود که از بهروز به صورت توافقی طلاق گرفتم و برای آن که آرامش 
خودم را بازیابم یک واحد آپارتمانی اجاره کردم. چند ماه بعد نگهبان مجتمع 
مسکونی به من پیشنهاد ازدواج داد. به درخواست من، خانواده اش به طور سنتی 
به خواستگاری ام آمدند و به این ترتیب من با »فرید« در حالی ازدواج کردم که 
او مدعی بود بعد از جدایی از همسرش، تنها فرزند او نزد پدربزرگش زندگی 
می کند و دخالتی در زندگی مشترک ما نخواهد داشت اگرچه می دانستم »فرید« 
سیگاری است و آهی در بساط ندارد، اما به دلیل شکست در زندگی با »بهروز« 
به چیزی جز ازدواج اهمیت ندادم، اما خیلی زود ورق برگشت و آن روی سکه 
نمایان شد. »فرید« نه تنها مردی مشروب خوار و خشن بود بلکه پسر 18 ساله 
اش نیز چند روز بعد از ازدواج به خانه ما آمد و سر ناسازگاری با مرا گذاشت. 
حالا باید از سوی دو نفر تحقیر و سرزنش می شدم و کتک می خوردم. در این 
شرایط بود که فهمیدم همسرم دچار مشکلات اخلاقی است و همسر سابق 
او هم به همین دلیل جدا شده بود! خلاصه رفتارهای خشن »فرید« به جایی 

رسید که بعد از 4 ماه مرا از خانه بیرون انداخت!
اکنون به کلانتری آمده ام تا به صورت قانونی ماجرای ترک منزل را به پلیس 
اطلاع بدهم و خودم نیز به شمال کشور می روم تا نزد خانواده ام زندگی کنم، 

اما ای کاش...
گزارش حاکی است با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ احمد زمانی 
)رئیس کلانتری قاســم آباد( بررسی های کارشناسی و روان شناختی درباره 

ادعاهای این زن جوان توسط مشاوران زبده کلانتری آغاز شده است.

سرنوشت تلخ زن عاشق پیشه که زندگی اش تباه شدسرنوشت تلخ زن عاشق پیشه که زندگی اش تباه شد
شوهرم مرا با خانه و ماشین خوب ترجیح داد؛


